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در نقطه تلاقی انقلاب ســبز و بحران مواد خام، 
صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر با چالشی پیچیده 
روبرو شده اســت. زنجیره تأمین موادی که برای 
ساخت پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و 
باتری‌های پیشرفته ضروری هستند، حالا به پاشنه 

آشیل گذار انرژی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار فولاد، در مطالعه جدیدی 
 Mineral Economics که در نشــریه معتبر
منتشر شده، تصویری نگران‌کننده از این چالش 
ارائه می‌دهــد: افزایش ۱۲۱ برابــری تقاضا برای 
باتری‌هــای لیتیومی، رشــد ۱۲ برابــری نیاز به 
سلول‌های خورشیدی و جهش ۷ برابری تقاضا برای 
توربین‌های بادی تا سال ۲۰۵۰. این در حالی است 
که زمان توسعه معادن جدید از ۸ به ۱۲ سال افزایش 
یافته و تسلط چین بر فرآوری این مواد، نگرانی‌های 
ژئوپلیتیک را دوچندان کرده است. با این حال، این 
چالش فرصت‌های جدیدی نیز خلق کرده است. 
از معدنکاری شــهری که زباله‌های الکترونیکی را 
به منابع ارزشــمند تبدیل می‌کند تا نوآوری‌های 
شگفت‌انگیز در استخراج مواد معدنی از آب دریا، 
موجی از راه‌حل‌های خلاقانه در حال ظهور است. 
تصمیم تســا برای تغییر فرمول باتری‌هایش نیز 
نشــان داده که چگونه نوآوری می‌تواند معادلات 

زنجیره تأمین را تغییر دهد.
بــرای درک عمق چالش کنونی، کافی اســت 
به این نکتــه توجه کنیم که ســاخت یک توربین 
بادی ۳ مگاواتی به بیش از دو تن عناصر نادر خاکی 
نیاز دارد، مــوادی که فــرآوری ۹۸ درصد آنها در 
انحصار چین است. این وضعیت تنها یک نمونه از 

پیچیدگی‌های زنجیره تأمین انرژی‌های پاک است. 
اگرچه ذخایر زمین‌شناختی این مواد برای تأمین 
نیازهای آینده کافی به نظر می‌رسد، اما دسترسی 
پایدار و مسئولانه به آنها چالشی چندوجهی است 
که از معدنکاری تا ژئوپلیتیک را در بر می‌گیرد. این 
گزارش با بررسی دقیق چهار حوزه کلیدی - از بازی 
خطرناک چین با کارت مواد بحرانی تا راه‌حل‌های 
نوآورانه آینده - تــاش می‌کند تصویری جامع از 
چالش‌ها و فرصت‌های پیــش رو ارائه دهد. نکته 
کلیدی که در تمام این تحلیل‌ها برجســته است، 
ضرورت اتخاذ رویکردی چندجانبه برای حل این 

چالش پیچیده است.

بازی خطرناک چین با کارت مواد بحرانی
امروز حدود ۶۳ درصد از تولید جهانی اورانیوم 
با روش استخراج درجا انجام می‌شود، اما این تنها 
بخشی از داستان است. انقلاب انرژی پاک نیازمند 
طیف گسترده‌ای از مواد خام بحرانی است که بخش 
عمده فرآوری آنها در اختیار چین قرار دارد. از کبالت 
و لیتیوم گرفته تا عناصر نادر خاکــی و ژرمانیوم، 
همگی در زنجیــره‌ای قرار دارند که ســر نخ آن به 
پکن می‌رسد. این انحصار که نتیجه سرمایه‌گذاری 
هوشمندانه چین در دو دهه گذشته است، حالا به 
یک چالش امنیت ملی برای غرب تبدیل شده است. 
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود هشدار 
می‌دهد که عدم تطابق قابل توجهی بین میزان مواد 
مورد نیاز برای تحقق اهداف اقلیمی و ظرفیت تولید 
معادن فعلی وجود دارد. تنها در مورد لیتیوم، کبالت 
و مس، شکاف بین عرضه و تقاضا در سناریوی توسعه 

پایدار به حدی اســت که نیازمند سرمایه‌گذاری 
فوری و گسترده در توسعه معادن جدید است.

این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که 
به زمان توســعه معادن جدید نگاه کنیم. بررسی 
۶۷ پروژه معدنی نیکل در ســه دهه گذشته نشان 
می‌دهد که میانه زمان لازم از شــروع اکتشاف تا 
آغاز تولید تجاری از ۸ سال به ۱۲ سال افزایش یافته 
است. این افزایش که عمدتاً ناشی از پیچیدگی‌های 
زیست‌محیطی و اجتماعی اســت، تطابق سریع 
عرضه با تقاضای فزاینده را دشــوارتر می‌کند. اما 
مسئله فقط کمبود مواد نیســت. توزیع نامتوازن 
جغرافیایی معادن و به ویژه تسلط چین بر فرآوری 
این مواد، ریســک‌های ژئوپلیتیــک جدی ایجاد 
کرده است. تجربه استفاده از عناصر نادر خاکی به 
عنوان اهرم فشار توسط چین در سال ۲۰۱۰ علیه 
ژاپن، نشــان داد که این مواد می‌توانند به سلاحی 

استراتژیک در منازعات بین‌المللی تبدیل شوند.
بخش دیگری از چالش به پیچیدگی‌های فنی 
و زیســت‌محیطی فرآوری این مواد برمی‌گردد. 
اســتخراج و فرآوری مواد خام بحرانــی نیازمند 
مصرف قابل توجه انرژی، آب و مواد شیمیایی است. 
همزمان، کاهش عیار معادن باعث افزایش اثرات 
زیست‌محیطی و هزینه‌های تولید شده است. این 
وضعیت ما را در یک چرخه پیچیده قرار می‌دهد: 
برای دســتیابی به مواد پایدارتر به انرژی پاک نیاز 

داریم و برای تولید انرژی پاک به مواد پایدارتر.

انقلاب خاموش صنعت باتری‌سازی
وقتی ایلان ماسک در ســال ۲۰۲۰ اعلام کرد 

تسلا به ســمت باتری‌های LFP حرکت می‌کند، 
بســیاری این تصمیم را اشــتباهی اســتراتژیک 
می‌دانســتند. امروز اما این تصمیم به الگویی برای 
صنعت باتری‌ســازی تبدیل شــده است. داستان 
این تغییر نشــان می‌دهد چگونه نوآوری می‌تواند 
معادلات زنجیره تأمیــن را تغییر دهد. باتری‌های 
NMC )نیکل-منگنز-کبالت( که زمانی استاندارد 
صنعت خودروهای برقی بودند، به شدت به کبالت 
وابســته هســتند؛ ماده‌ای که بیش از ۷۰ درصد 
آن از معادن جمهــوری دموکراتیک کنگو تأمین 
می‌شود و فرآوری آن در انحصار چین است. علاوه 
بر ریســک‌های زنجیره تأمین، نگرانی‌های جدی 
درباره شرایط اســتخراج کبالت در کنگو، از جمله 
اســتفاده از کودکان کار، وجــود دارد. در مقابل، 
باتری‌های LFP از مــواد فراوان‌تر و ارزان‌تر مانند 
آهن و فسفات استفاده می‌کنند. اما این تنها بخشی 
از تحول در صنعت باتری‌سازی است. پیشرفت‌های 
فنی در حوزه بازیافت باتری نیز چشم‌انداز تازه‌ای 
پیش روی این صنعت قرار داده است. فناوری‌های 
جدید بازیافت می‌توانند تا ۹۵ درصد از مواد ارزشمند 
باتری‌ها را بازیابی کنند. این در حالی است که چالش 
اصلی در حال حاضر نه فناوری بازیافت، بلکه کمبود 

باتری‌های پایان عمر برای بازیافت است.
تجربه صنعت باتری‌ســازی درس‌های مهمی 
برای سایر بخش‌های انرژی پاک دارد. نخست اینکه 
نوآوری می‌تواند راه‌حل‌هایی برای کاهش وابستگی 
به مواد بحرانی ارائه دهد. دوم اینکه طراحی برای 
بازیافت بایــد از همان ابتدای توســعه محصول 
مورد توجه قرار گیرد. و سوم اینکه گذار به اقتصاد 
چرخشی در حوزه مواد بحرانی، فرآیندی تدریجی 
اســت که به زمان نیاز دارد. همزمان، مسابقه‌ای 
جهانی برای ایجاد زنجیره تأمین باتری آغاز شده 
است. اتحادیه اروپا با معرفی استانداردهای جدید 
باتری، الزاماتی برای محتــوای بازیافتی و ردپای 
کربن تعیین کرده است. آمریکا نیز با قانون کاهش 
تورم، مشوق‌های قابل توجهی برای توسعه تولید 
داخلی باتــری در نظر گرفته اســت. این اقدامات 
نشان می‌دهد چگونه سیاست‌گذاری می‌تواند به 
شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین پایدارتر کمک کند.

گنج پنهان در زباله‌های الکترونیکی
پشت نمای براق مراکز بازیافت مدرن، انقلابی 
در حال شکل‌گیری است که می‌تواند معادله تأمین 
مواد خام بحرانی را تغییر دهد. »معدنکاری شهری« 
اصطلاحی است که برای توصیف استخراج فلزات 
ارزشــمند از زباله‌های الکترونیکی به کار می‌رود 
و آمارها نشــان می‌دهد این معادن شهری گاه از 
معادن طبیعی غنی‌تر هســتند. یک تلفن همراه 
هوشمند حاوی غلظتی از فلزات گروه پلاتین است 
که ده‌ها برابر بیشتر از سنگ معدن این فلزات است. 
تنها در ســال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۴ میلیارد گوشی 
هوشمند در جهان فروخته شد. اگر تنها ۵۰ درصد 
از این دستگاه‌ها در پایان عمر خود بازیافت شوند، 
می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز صنایع انرژی 

پاک به فلزات کمیاب را تأمین کنند.

امــا چالــش اصلــی در معدنکاری شــهری، 
جمع‌آوری و پردازش کارآمد زباله‌های الکترونیکی 
است. برخلاف معادن ســنتی که مواد معدنی در 
یک محل متمرکز هستند، زباله‌های الکترونیکی 
در سطح شهرها پراکنده‌اند. علاوه بر این، طراحی 
محصــولات الکترونیکــی به گونه‌ای اســت که 
جداســازی و بازیافت قطعات آنها دشوار است. در 
این میان، شرکت‌های پیشــرو با استفاده از هوش 
مصنوعی و روباتیک، فرآیند جداسازی و بازیافت را 
متحول کرده‌اند. در یک کارخانه بازیافت پیشرفته 
در فنلاند، روبات‌های مجهز بــه هوش مصنوعی 
می‌توانند در هر ساعت صدها دستگاه الکترونیکی 
را اســکن و به اجزای ســازنده تفکیک کنند. این 
فناوری نه تنها ســرعت و دقت بازیافت را افزایش 
داده، بلکه هزینه‌های آن را نیز کاهش داده است. 
نکته جالب اینجاست که برخلاف معدنکاری سنتی 
که با مقاومت‌های محلی )NIMBY( روبروست، 
معدنکاری شــهری از حمایت عمومی بیشتری 
برخوردار اســت. این فعالیت نه تنهــا به کاهش 
زباله‌های الکترونیکی کمک می‌کند، بلکه مشاغل 
سبز ایجاد می‌کند و وابستگی به واردات مواد خام 

را کاهش می‌دهد.

از دریا تا آزمایشگاه
در حالی که بحث بر سر تأمین مواد خام بحرانی 
همچنان داغ است، پژوهشگران و شرکت‌های نوآور 
در حال آزمودن راه‌حل‌های خلاقانه‌ای هســتند 
که می‌تواند آینده انرژی‌های پاک را متحول کند. 
از اســتخراج مواد معدنی از آب دریا تا تولید مواد 
اولیه در آزمایشگاه، این نوآوری‌ها مرزهای دانش و 
فناوری را به چالش می‌کشند. آب اقیانوس‌ها حاوی 
تقریباً تمــام عناصر جدول تناوبی اســت. اگرچه 
غلظت این عناصر بســیار پایین اســت، اما حجم 
عظیم آب‌های جهان آنها را به منبعی بالقوه تبدیل 
می‌کند. پژوهشگران موفق شــده‌اند با استفاده از 
غشاهای نانویی جدید، لیتیوم را با کارایی بالا از آب 
دریا استخراج کنند. همچنین، پساب کارخانه‌های 
نمک‌زدایی که غلظت بالاتری از مواد معدنی دارد، 
می‌تواند منبع ارزشمندی برای استخراج این مواد 

باشد.
در جبهــه دیگــر، پیشــرفت‌های حــوزه 
زیست‌فناوری راه را برای تولید مواد معدنی با کمک 
میکروارگانیسم‌ها هموار کرده است. باکتری‌های 
خاصی می‌توانند با مصرف ضایعــات معدنی کم 
عیار، فلزات ارزشــمند را تغلیظ کنند. این فرآیند 
که به »بیولیچینگ« معروف است، نه تنها از نظر 
زیست‌محیطی پایدارتر است، بلکه می‌تواند معادنی 
را که با روش‌های ســنتی غیراقتصادی هستند، 
ســودآور کند. همزمان، پیشرفت در فناوری‌های 
جایگزینی مواد نیز امیدوارکننده است. برای مثال، 
محققان موفق شــده‌اند کاتالیزورهای جدیدی 
برای الکترولیزرهای آب توسعه دهند که به جای 
پلاتین و ایریدیوم کمیاب، از مواد فراوان‌تر استفاده 
می‌کنند. در حوزه باتری‌ها نیز، نســل جدیدی از 
فناوری‌ها در حال ظهور است که وابستگی کمتری 
به مواد خام بحرانی دارند. با این حال، نکته کلیدی 
این اســت که هیچ راه‌حل منفــردی نمی‌تواند به 
تنهایی چالش تأمین مواد خام را حل کند. موفقیت 
در این مســیر نیازمند رویکردی جامع اســت که 
همه گزینه‌ها را از بهینه‌سازی مصرف تا بازیافت و 

نوآوری دربرمی‌گیرد.

فولاد هرمزگان، 
الگوی کامل بالندگی و توسعه 

یادداشتی از علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان
26 مرداد؛ سالروز پیوســتن مجموعه فولاد هرمزگان 
به خانواده بزرگ فــولاد مبارکه، نقطه عطفــی در تاریخ 
صنعت فولاد کشور اســت. این الحاق نه تنها نشانه توسعه 
و یکپارچگــی در زنجیــره تولید فولاد ایران بــوده، بلکه 
راه و مســیر تازه‌ای برای، صادرات فولاد ایــران، ارتقای 
ظرفیت‌های تولیدی، انتقال دانــش فنی و تربیت نیروی 
انسانی متخصص گشوده است. از آن زمان است که جنوب 
کشور به ویژه اســتان هرمزگان برای توسعه صنعت فولاد 
کشــور به ویژه برای صادرات مورد توجه قرار گرفته و در 
برنامه‌ریزی‌های کلان نیز این استان یکی از مراکز توسعه 

صنعت فولاد کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطط عمومی فولاد هرمزگان، 
یکی از مهم‌ترین نتایج پیوســتن فولاد هرمزگان به فولاد 
مبارکه، بهره‌مند شدن از دانش فنی و تجربیات مدیریت 
تولید از فولاد مبارکه اســت. بهره‌گیری از سیســتم‌های 
مدیریتی، فرآیندهای پیشــرفته تولید و استانداردهای 
کیفیتیِ اثبات‌شــده در فــولاد مبارکه، باعــث ارتقای 
بهــره‌وری و بهبود کیفــی محصولات فــولاد هرمزگان 
شــده و همچنین هم‌اندیشــی‌ها و تبادل دانش میان دو 
شــرکت، برنامه‌های منتورینگ و اعزام کارشناسان فنی 
به منظور به‌روزرســانی رویه‌های تولیــدی و نگهداری، 
زمینه‌ســاز ایجاد روندی هماهنگ و اســتاندارد در خط 
تولید فولاد هرمزگان گردیده و زمان پاســخ به مســائل 
فنی را کاهش داده اســت. به طوری که در این ســال‌ها 
فولاد هرمزگان توانســته به بالندگی کامل در دانش فنی 
 تولید برســد و این موضوع را می‌توان در رکوردشکنی‌ها 

مشاهده کرد.
سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از دیگر آثار ملموس این 
پیوست بوده است. برنامه‌های آموزشی مشترک، دوره‌های 
کارآموزی و طرح‌های توسعه شغلی که تحت حمایت فولاد 
مبارکه اجرا شــده و موجب تربیت نیروی انسانی ماهر و 
متخصص در فولاد هرمزگان گردیده اســت. این برنامه‌ها 
شــامل آموزش‌های فنی ـ مهندســی، ایمنی صنعتی، 
بهینه‌سازی فرایندها و مدیریت کیفیت بوده اند. خروجی 
این اقدامات، افزایش توانمندی کارکنان، کاهش خطاهای 
عملیاتی و ارتقای فرهنگ سازمانی به سمت حرفه‌ای‌گریِ 
بیشتر بوده است. اکنون کارکنان فولاد هرمزگان با استفاده 
از این تجارب توانسته‌اند به الگویی برای سایر صنعتگران 

کشور به ویژه در حوزه فولاد تبدیل شوند.

یکی از چالش‌های اساســی در صنعت فــولاد، تامین 
مســتمر و با کیفیت مواد اولیه بوده و هســت. پیوستن به 
فولاد مبارکه با توجه به دسترســی این شرکت به مبادی 
تامین به ویژه در ســال‌های اخیر، امکان دسترسی بهتر و 
پایدارتر به منابع تامین مواد اولیه را برای فولاد هرمزگان 
فراهم آورده است. با استفاده از شبکه تامین گسترده‌تر و 
تجارب لجستیکی فولاد مبارکه، جریان تامین مواد اولیه 
تسهیل شده و هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار 
کاهش یافتــه و این همکاری در نهایــت منجر به افزایش 
 ثبــات در تولیــد و برنامه‌ریزی‌های بلندمــدت کارخانه

 شده است.
فولاد مبارکه بــا تجربه گســترده در بازارهای داخلی 
و بین‌المللی، نقــش مؤثری در راهنمایی و پشــتیبانی از 
فروش محصولات فولاد هرمزگان ایفا کرده و مشاوره‌های 
بازاریابی، شناسایی مشــتریان هدف، راهنمایی‌ها برای 
بهینه‌سازی و گسترش ســبد محصولات با توجه به بازار 
مصرف و ارائه راهکارهای رقابتی بــرای ورود به بازارهای 
جدید، به افزایش ســهم بــازار و بهبود شــرایط فروش 
انجامیده است. این همکاری استراتژیک توانسته اثر بالقوه 
محصولات تولیدی را بالفعل کرده و جایگاه فولاد هرمزگان 

را در بازار تقویت نماید.
فولاد هرمزگان عملیات اجرای چند طرح توســعه‌ای 
را آغاز کرده است. از این رو، پشــتیبانی فولاد مبارکه در 
تصویب و اجرای پروژه‌های توســعه‌ای فولاد هرمزگان، 
اهمیت بالایی دارد. ارائــه الگوهای موفق پروژه‌ای، کمک 
در تأمین تجهیزات کلیدی و نظارت و اجرا، موجب شــده 
پروژه‌های توســعه‌ای با کیفیت بهتر و در بازه‌های زمانی 
منطقی پیش روند. این حمایت‌ها همچنین ریسک‌های 
فنی و مالی را کاهش داده و امکان بهره‌برداری سریع‌تر از 

ظرفیت‌های جدید را فراهم ساخته است.
اکنون شــرکت فولاد هرمزگان، به عنوان بزرگ‌ترین 
شــرکت زیرمجموعه فولاد مبارکه، خود در بســیاری از 
حوزه‌ها به بالندگی کامل رســیده و همان‌طور که پیش‌تر 
نیز به آن اشــاره شــد، یک الگوی کامل در صنعت فولاد 

کشور است.
باید یادآور شــد پیوســتن فولاد هرمــزگان به فولاد 
مبارکه در 26 مرداد ماه ســال 1390، فراتر از یک تغییر 
ســاختاری، حرکتی راهبردی برای تقویت صنعت فولاد 
کشــور بوده و فصل جدیدی را برای توسعه صنعت فولاد 
کشــور و انتقال آن به اســتان‌های جنوبی بــه ویژه برای 
صادرات رقم زده است. اتفاقی که می‌تواند با توسعه بیشتر 
و ســرمایه‌گذاری‌های هدفمند تداوم داشــته باشد و به 

بالندگی صنعت فولاد کشور منجر شود.
در پایان، لازم می‌دانم از تلاش‌های کارگران زحمتکش، 
کارکنان ارجمند و مهندسان غیرتمندی که از آغاز تاکنون 
برای تعالی و پیشرفت فولاد هرمزگان در زیر پرچم ایران 
اسلامی کوشــیده‌اند، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین 
یاد و نام مدیرانی را گرامی می‌دارم کــه هر یک با همت و 
درایت خود، چرخ صنعت فولاد را در این مرز و بوم به حرکت 
درآوردند؛ بزرگانی چون مهندس علی سلاجقه، مرادعلی 
لوایــی، علیرضا خیــاط، مرتضی آقاجانی، امیرمســعود 
هراتیان، فرزاد ارزانی و عطاالله معروفخانی. امید دارم قطار 
فولاد هرمزگان، همچون گذشته، با یاری خداوند متعال و 
راهبری گروه فولاد مبارکه، مسیر پیشرفت و بالندگی خود 

را با سرعتی فزاینده ادامه دهد.

پاشنه آشیل انرژی پاکیادداشت

آیا كمبود مواد خام، می‌تواند گذار انرژی را متوقف كند؟

کارکنان ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم با اتکا به ابتکار عمل و خلاقیت خود 
 API برای نخستین بار توانســتند با ماشین ریخته‌گری مداوم شــماره ۲ تختال‌های
ضخامت ۲۵۰ میلی‌متر گرید داخلی 5976 را با کیفیت مطلوب و مورد انتظار مشتری 

به تولید انبوه برسانند.
مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر گفت: 
شرکت فولاد مبارکه همواره نشان داده که با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در شرکت 
و با استفاده از هنر نیروی انسانی مجرب خود، می‌تواند با وجود محدودیت‌ها، به بهترین 

نحو از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند. 
 عباس محمدی افزود: همکاران ما در ناحیه فولادســازی ریخته‌گری مداوم با وجود 
محدودیت شدید انرژی در ناحیه، دست به ابتکار عمل جدیدی زدند و تهدید را به فرصتی 
سودمند مبدل ساختند. آنان با توجه به متوقف بودن ماشین شماره ۲ ریخته‌گری، این 
ماشین را جهت ریخته‌گری ذوب‌های مخصوص API با گرید داخلی ۵۹۷۶ با ضخامت 
۲۵۰ میلی‌متر توسعه دادند و برای اولین بار توانستند با ماشین مذکور محصولی با کیفیت 

و مطابق با سفارش مشتری تولید کنند.
محمد فخری، رئیس تولید ماشین‌های ریخته‌گری فولاد مبارکه نیز در همین زمینه 
عنوان کرد: ماشین شماره ۲ ریخته‌گری برای ریخته‌گری تختال با ضخامت ۲۰۰ و 220 
میلی‌متر طراحی شــده و همواره با توجه به نیاز نورد گرم، تنها از توانمندی تولید 200 
میلی‌متر آن استفاده شده اســت؛ اما این بار با توجه به دانش فنی عملیاتی و تعمیراتی 
موجود که به‌مرور و با کار نظام‌مند می‌تواند به دانش فناورانه نیز منجر شود، گام جدیدی 

برای تولید تختال با ضخامت 250 میلی‌متر برداشته شده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه و افزایش سبد محصولات این ماشین به‌طورکلی توسط 
کارشناسان فولاد مبارکه به‌ویژه واحد ریخته‌گری ایجاد و به ثمر رسیده است، ادامه داد: 

تا پیش از این، محصولاتی با این خصوصیات فقط با ماشین ریخته‌گری مداوم شماره ۵ 
تولیدشده که با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که همواره برای انتقال ذوب‌های خاص 
به این ماشین وجود داشته، تصمیم بر آن شــد که با توجه به ویژگی‌های کیفی ماشین 
ریخته‌گری شماره 2 امکان تولید ضخامت 250 به ماشین ریخته‌گری شماره 2 اضافه 

شود.
بابک شــهریاری، رئیس واحد تروپروســس نیز درباره اهمیــت و کاربرد محصول 
 M API X70 موردنیاز پروژه شرکت ملی نفت با گرید API تولیدشده اعلام کرد: فولاد
PSL2 بوده است و با توجه به درصد بالای عناصر آلیاژی موردنیاز برای تولید ضخامت 

نسبتاً بالای پلیت آن، کنترل جدایش شیمیایی با حفظ کیفیت سطحی و تلرانس های 
ابعادی از چالش‌های تولید این سفارش بوده است.

وی با بیان موفقیت‌آمیز بودن آزمون‌های محصول تولیدشده خاطرنشان کرد: مطابق 
استانداردها و اسپک موردنظر شرکت نفت از اولین تختال و آخرین تختال این سکوئنس، 
آزمون ماکرواچ گرفته شــد که تختال‌های تست‌شده در مقیاس 1 تا 5، درجه مانسمان 
2 را دارا بودند و بنابراین مورد تأیید قرار گرفتند. محصولات API در محیط‌های ترش 
و شیرین مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین منظور آزمون‌هایی با سطوح استاندارد 
سخت‌گیرانه برای کنترل کیفیت این محصولات انجام می‌شود. در این خصوص می‌توان 

به آزمون‌های ماکرواچ مانسمان، HIC و SSCC اشاره کرد.
محمدعلی شفیعی، رئیس دفتر فنی ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم نیز اضافه 
کرد: گریدهای سطح بالا مانند X70 در استاندارد API در خطوط لوله انتقال نفت یا گاز با 
بهره‌وری بالا، تحت فشارهای زیاد و در خطوط مهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و تولیداتی 
از این دست می‌توانند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک شایانی کنند. ازاین‌رو، شرکت 
فولاد مبارکه با علم به این موضوع، پروژه‌های تسریع‌کننده این هدف مهم را با اولویت خاص 

در نظر گرفته و در انجام آن‌ها اهتمام ویژه‌ای نشان داده است.
در خاتمه عباس محمدی، مدیر ناحیه فولادســازی و ریخته‌گری مداوم، کسب این 
موفقیت را تبلور دانش و تجربه و پیوند آن با کار تیمی و همبستگی بین همکاران این ناحیه 
و سایر واحدهای مرتبط سازمان دانست و گفت: این دستاورد را خدمت همه همکاران 
و ذی‌نفعان شرکت فولاد مبارکه تبریک عرض می‌کنم و از حمایت‌های کلیه واحدهای 
عملیاتی و ستادی در به ثمر رســیدن این مهم صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. امید 
دارم که با استعانت از خداوند متعال و تکیه‌بر دانش و پشتکار مجموعه دانش‌بنیان فولاد 

مبارکه، به تولیدات جدیدتر با ارزش‌افزوده بالاتری دست یابیم.

برای نخستین بار با ماشین شماره ۲ ریخته‌گری حاصل شد؛

تولید انبوه تختال‌های  API ضخامت 250 میلی‌متر گرید 5976 در فولاد مباركه

گزارش

در پی اعلام فراخوان دعوت به مشــارکت کارکنان در نظرسنجی رضایت و اشتیاق 
شغلی 1404، ابراهیم کاظمی، مدیر سازماندهی و طبقه‌بندی مشاغل فولاد مبارکه در 
این باره گفت: با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همکاران گرامی که به‌واقع سرمایه‌های 
ارزشمند فولاد مبارکه هستند، از همه همکاران دعوت می‌کنیم در نظرسنجی سالانه 
رضایت و اشتیاق شغلی مشارکت کنند و در نظر داشته باشند که این نظرسنجی بر اساس 
مدل استاندارد شرکت مشــاوره مدیریت HayGroup طراحی شده است و نتایج آن 

نقش کلیدی در بهبود مستمر محیط کار ما خواهد داشت.
وی در خصوص چرایی و لزوم مشــارکت همکاران در این امر که به‌واقع حیات بهینه 

سازمان را در پی دارد گفت: با انجام این نظرسنجی مزایای به شرح زیر حاصل می‌شود:
 Evidence-Based Decision( اول اینکه تصمیم‌گیــری مبتنی بر شــواهد
Making( یکی از موارد مهم مطرح‌شده در این زمینه است. طبق مطالعه اخیر مؤسسه 
گالوپ Harter et al., 2020( (، سازمان‌هایی که به نظرات کارکنان توجه می‌کنند، 

۲۳ درصد عملکرد بهتری در شاخص‌های مالی و عملیاتی دارند. ضمن اینکه داده‌های 
این نظرسنجی مستقیماً در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شرکت استفاده خواهد شد.

دوم اینکه نظرسنجی تأثیر مستقیم بر بهره‌وری و نوآوری شرکت دارد؛ به‌نحوی‌که بر 
اساس پژوهش‌های گالوپ )2023(، کارکنان مشتاق ۴۱ درصد کمتر غیبت دارند و ۱۰ 
 Amabile & درصد بیشتر به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند. مطالعه دانشگاه هاروارد
Kramer, 2011( ( ثابت کرده است که رضایت شغلی، خلاقیت فردی را تا ۳۳ درصد 

افزایش می‌دهد.
سوم اینکه مشارکت در نظرســنجی و اقداماتی که در پی آن انجام می‌شود، ارتقای 
 WHO سلامت روان و کاهش فرسودگی شغلی را در پی دارد؛ همچنان که تحقیقات
)2022( نشان می‌دهد محیط‌های کاری حمایتی، استرس شغلی را تا ۴۰ درصد کاهش 
می‌دهنــد؛ بنابراین بازخوردهایی که در پی نظرســنجی از همکاران گرفته می‌شــود 
به مدیریت ســازمان کمک می‌کند تا منابع ســازمانی را برای کاهش عوامل استرس‌زا 

بهینه‌ســازی کند. چهارم اینکه بر اســاس مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته، این 
مشارکت در پیشگیری از ترک خدمت )Employee Retention( نقش مؤثری دارد؛ 
علاوه بر این پژوهش‌ها )SHRM, 2023( نشان می‌دهد توجه به نظرات کارکنان، تمایل 

به ماندگاری در سازمان را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

مدیر سازماندهی و طبقه‌بندی مشاغل فولاد مبارکه مطرح کرد:

صدای كاركنان و مشاركت در نظرسنجی؛ آینده‌ساز سازمان

گزارش


